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 دغدغه ای که باعث شد ســراغ چنین موضوعی بروید، از

کجا آمد؟

خیلی وقت بود که من به چنین موضوعی فکر می کردم و 

همیشه یک تعرضی در گفتمان غالب در فضای مطبوعات،

نشریات و فضای روزنامه نگاری می دیدم. گفتمانی که هنر 

را از هر نوع مسئولیت اجتماعی، هر نوع موضع گیری و از 

هر نوع کنشگری بری می داند و با چسباندن عناوین خاص 

و با برچسب و انگ زدن سعی می کند نظرهای مخالف را 

از میدان خارج کند. موضعی که به عنوان گفتمان غالب 

سعی می کند همه جریان ها را با خودش همراه کند و 

خودش را به یگانه رویکرد پذیرفته شده تبدیل کرده است.

انگار که همه سر این موضوع به توافق رسیده اند که هنر 

هیچ میانه ای با کنشگری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی 

و هیچ نوع حرکت اجتماعی ندارد. بعد از سقوط اتحادیه 

جماهیر شوروی و افول خیلی از ارزش ها و هنجارهای 

ایدئولوژیک بلوک شرق، خیلی از مواضع گفتمانی دیگر 

این بلوک هم تا حدودی زیر سؤال رفت ازجمله همین 

موضع مسئولیت اجتماعی در هنر که خیلی مورد تأیید 

چپ ها و مارکسیست ها بود. دراین میان، در عرصه 

سیاسی، بلوک غرب به یکه تازی آمریکا به نوعی یگانه بودن 

رسیده بود. در حوزه های دیگر هم مانند فرهنگ و هنر این 

تک بعدی شدن را شاهد هستیم. این رویکرد واحد به ویژه 

در کشورهای جهان سوم و فضای روزنامه نگاری، بقیه 

رویکردها را کنار می زند و خودش را بر همه نگاه ها تحمیل 

می کند. این درحالی است که در واقعیت بیرونی این چنین 

نیست. برخلاف همه هیاهوها و جنجال هایی که سربازان 

فرهنگی گفتمان غالب به پا کرده اند و مشغول صف بندی و 

تشکیل جبهه متحد هستند، بسیاری 

از هنرمندان بزرگ جهان، در طول 

تاریخ، هنرشان با زندگی گره خورده 

و گاهی هم سویه های اجتماعی یا 

سیاسی پیدا کرده است. این چنین 

نیست که بخواهیم هنر را محدود 

کنیم و آن را صرفا در چارچوب قرار 

دهیم و برایش تعیین تکلیف کنیم.

بسیاری در    های برجسته   نمونه

طول تاریخ از گذشته تا امروز بوده 

است و پیشروبودن این نمونه ها و 

این غوغاسالاری و هیاهویی که در 

روزنامه نگاری به راه انداخته اند،

همیشه در ذهن من بوده و می توان 

گفت همین موضوع دغدغه اصلی 

شکل گیری این اثر شده است.

 اگر بخواهیم پژوهش هایــی را که در حوزه هنر اعتراض

انجام می شود، بررسی کنیم، این مطالعات در چه وضعی است؟

بعضی از مطالعات درباره هنر اعتراض سویه نظریه های 

ادبی و هنری مارکسیستی و چپ گرایانه دارد. بسیاری از 

آثاری را که اکنون موجود است، نویسندگان و منتقدان 

مارکسیست تولید کرده اند. چنان که گفته شد، این 

آثار عمدتا در این سال ها به حاشیه رانده شده اند و 

در فروپاشی بلوک شرق به نظر می رسد که گفتمان 

غالب دارد آن ها را کنار می زند. این درحالی است که 

موضع هنر برای هنر، هنر بی تعهد و وفاداری هنر فقط 

به فرم خویش، مسئله ای کاملا قابل نقد و به چالش 

کشیدنی است. از طرف مقابل، مواضع نویسندگان و 

منتقدان چپ هم خیلی قابل دفاع نیست. اساسا بنده 

به محدودکردن هنر به تعریف صرف اجتماعی، چنان که 

چپ ها می گویند هم اعتقادی ندارم. بحث ما این است 

که هنر نسبتی مستقیم با زندگی دارد. هنر آینه زندگی 

است. این زندگی می تواند یک زمانی سویه های مبارزاتی 

و در زمانی دیگر سویه های عاطفی یا فلسفی داشته 

باشد. این گونه نیست که ما فقط هنری را که به زیبایی 

متعهد یا به اجتماع متعهد است، بخواهیم هنر تلقی 

کنیم. این نگاهی است که هم با گفتمان چپ و هم با 

گفتمان راست گرایانه در تعارض است. در واقع ما معتقد 

به هنری متعهد به زندگی هستیم. این زندگی تنوع و 

رنگارنگی بسیاری دارد که یکی از آن ها هم بحث مبارزه 

است. یعنی ما مبارزه و مسئولیت اجتماعی را یگانه 

رویکرد هنر تلقی نمی کنیم، ولی یکی از رویکردهای 

مهم اما فراموش شده آن می دانیم. این رویکرد اتفاقا 

در این سال ها به شدت انکار شده و نادیده گرفته شده 

است. من در کتاب «هنر و اعتراض» ضمن توضیحی 

که در مقدمه می دهم، سعی کرده ام یک غبارروبی در 

این حوزه انجام دهم و هنرمندان معترض برجسته جهان 

را بررسی کنم. اولین جلد این مجموعه مربوط به شعر 

است، اما به کمک من و دوستان دیگر قرار است این 

بررسی ها تا ۱۰جلد ادامه داشته باشد. در این مجموعه 

سعی می کنیم هنرمندان برجسته متعهد و دغدغه مندی 

را که درعین حال کار هنری شان هم در اوج ایستاده 

است، معرفی کنیم تا فضا را از این یک جانبه گرایی و 

تک صدایی بودن خارج کنیم.

 در این جلد، شما سراغ شاعران و هنر شعر رفته اید. در هنر

اعتراض، شعر چه نقشی دارد؟

شعر نزدیک ترین ارتباط را با ضمیر، جان و دل ما برقرار 

می کند. فاصله اثرپذیری و خلق یک اثر در گونه هنری 

شعر کمترین فاصله است و ما شاهد تکثری در این 

حوزه هستیم. در هر گونه هنری دیگری غیر از شعر 

که آدم بخواهد اثر خلق کند، فاصله ای میان انسان و 

آن اثر هنری وجود دارد. برای مثال اگر نقاشی است،

باید قلم مو را برداریم و برویم پای بوم یا اگر موسیقی 

است، باید بالاخره یک سازی برداشته شود. منتها در 

شعر می توان همان طورکه آدم در خلوت است یا از هر 

امکاناتی محروم است، به زایایی هنری 

پرداخت. چنان که بسیاری از هنرمندان 

که بنده در این اثر معرفی کرده ام، سال ها 

در زندان بوده اند و مرارت های بسیاری 

کشیده اند، اما حتی این زندان، تبعید 

و اوضاع سختی که سال ها به این افراد 

اند، نتوانسته است جلو  تحمیل کرده 

خلاقیت و فعالیت هنری شان را بگیرد.

دلیل این موضوع آن است که نمی توان 

فکر و ذهن را مسدود کرد. بنابراین،

بسیاری از هنرمندانی که در دفتر اول 

که دفتر شعر است، معرفی شده اند، از 

تنوعی برخوردارند که قابل توجه است و 

من برای تهیه فهرست بهترین ها ناگزیر 

از انتخاب بودم.

این تنوع به آسانی کار هم کمک می کند؟

کار من در مجلدات دیگر سخت تر بود، زیرا به فرض برای 

پیداکردن هنرمندی که هم نقاش و هم معترض باشد 

و همچنین در ابعاد جهانی کار کرده باشد، گزینه های 

معدودی وجود داشت. اما در مبحث شعر گزینه های من 

زیاد بود، به نحوی که فکر می کردم همین دفتر شعر را 

می توان به دوسه دفتر تبدیل کرد. بخشی از این موضوع 

به دلیل خود جنس شعر است. به این دلیل که شعر ذاتا 

یک رهایی خاصی در درونش دارد. این گونه هنری خیلی 

زودتر می تواند به منصه ظهور برسد و در لحظه حادثه 

حضور داشته باشد. به همین دلیل است که ماجرای 

شعر مقداری از بقیه گونه های هنری متفاوت است.

 هنر اعتراض در ایران پس از انقلاب اسلامی در چه وضعی

قرار گرفت؟

هنر اعتراض در ایران وضعیتی متفاوت از همه جهان 

دارد؛ وضعیتش پیچیده و درکش نیازمند دقت های 

خاصی است. هنر اعتراض در ایران با یک تناقض 

روبه روست؛ یعنی فرصت ها و تهدید هایی دارد که شاید 

در هیچ کجای دنیا به این صورت نبوده باشد. پس از 

انقلاب اسلامی با روی کارآمدن حکومتی که شعارهای 

آرمان خواهانه ای داشت و خودش را حامی مظلومان 

جهان معرفی می کرد، وضعیت خاصی در ایران حاکم 

شد. هنرمندان معترضی که پیش از این در کنار بقیه 

هنرمندان جهان به میدان مبارزه آمده بودند، با وضعی 

تازه روبه رو شدند. پیش از این، همیشه جلو آن ها را گرفته 

بودند، اما الان اتفاقا حکومت از عملکرد آن ها حمایت هم 

می کرد. ما از دهه چهل و در زمانی که دولت مستقر ارتباط 

بسیار خوبی با رژیم صهیونیستی داشت، آثاری درباره 

فلسطین داریم. آثاری از روشن فکران چه مذهبی و چه 

غیرمذهبی وجود دارد؛ از سیدعلی موسوی گرمارودی تا 

محمدعلی سپانلو و بسیاری دیگر. این نشان می دهد که 

هنرمندان از همان زمان بیدار و در صحنه بوده اند. پس 

از انقلاب اسلامی اما موقعیت مقداری تغییر می کند و 

وضعیتی پیچیده حاکم می شود. هنرمندی که تا دیروز 

باید هم با ظلم بیرونی و هم با ظلم درونی مبارزه می کرد،

حالا در زمینه های خاصی مانند مسئله فلسطین، ظلم 

در آپارتاید، ظلم به مردم آمریکای لاتین و ظلمی که 

امپریالیسم دارد در گوشه گوشه جهان حاکم می کند،

وضع دیگری را می بیند و آن این است که حکومت با 

آرمان هنرمند هم سو و هم صداست.

تهدید و فرصت این هم سوبودن چیست؟

هنرمند در اوضاع بعد از انقلاب اسلامی این فرصت 

را دارد با امکانات جدیدی که در اختیارش قرار گرفته 

است، صدایش را بلندتر کند و اعتراض خودش را به آن 

نقطه های دورتری که پیش از این دستش نمی رسید،

برساند. یعنی از امکانات دولتی استفاده کند و با 

گستره ای وسیع تر و عمقی بیشتر، همان فعالیت های 

متعهدانه و آرمان خواهانه خودش را پیش ببرد. این 

موضوع یک فرصت است، اما از جهت دیگر به صورت 

هم زمان تهدیدی وجود دارد که روبه روی این فرصت قرار 

می گیرد و آن این است که در این اوضاع، بسیاری از 

اهالی هنر به این دلیل که این هنرمند دارد با حکومت 

همکاری می کند، او را شماتت می کنند. خیلی از 

هم صنفان این هنرمند شروع می کنند به زیر سؤال بردن 

فعالیت آزادی خواهانه اش. با چنین وضعی، این دست 

از هنرمندان آزاده با تهدیدی روبه رو می شوند که پیش 

از انقلاب اسلامی با آن روبه رو نبودند. یعنی هنرمندی 

که دارد آرمان هایش را دنبال می کند و از حق مظلوم 

دفاع می کند، اما از سوی دیگر عده ای دارند به او حمله 

هم می کنند. ماجرا زمانی وخیم تر و پیچیده تر می شود 

که گروهی دیگر از هنرمندان هستند که 

هنرمندان سوءاستفاده گرند.

یعنی هنرمندان کلاهبرداری 

که از موقعیت پیش آمده برای 

عرضه آثار غیراصیل خودشان 

و بهره برداری سوداگرانه از 

وضعیت بعد از انقلاب اسلامی 

کنند. ــفــاده می  ســوءاســت

ایـــن دســـت از هــنرمــنــدان 

خودشان را به هنرمند حقیقی 

کنند، و اصلی نزدیک می 

برای اینکه بتوانند با قدرت 

و حاکمیت همراه شوند. آن 

هم صرفا برای اینکه از وضع 

موجود منتفع شوند. حضور 

این گروه به مراتب اوضاع را برای هنرمندان حقیقی و 

متعهد سخت تر می کند. هنرمندی که با باور خودش به 

میدان آمده است، برخی آدم های سوداگر را در اطراف 

خویش می بیند که می داند آن ها هیچ اعتقادی به 

حرفشان ندارند، ولی برای بهره برداری از اوضاع، فعلا 

با آن هم صدا شده اند. با وجود این وضعیت ولی ما در این 

سال ها هنرمندان بزرگ و متعهدی داشتیم که ثابت قدم 

در میدان بوده اند و با وجود همه مشکلات توانسته اند 

از فرصت های پیش رویی که جمهوری اسلامی در 

اختیارشان گذاشته است، به درستی استفاده کنند.

این افراد آدم های بزرگی بوده اند که توانسته اند در 

این میدان بمانند و کارهایی مؤثر انجام دهند. مرحوم 

حبیب ا... صادقی، کاظم چلیپا و عبدالحمید قدیریان 

در حوزه نقاشی، ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی،

قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، حمید سبزواری 

و علیرضا قزوه و خیلی از هنرمندان دیگر، نمونه های 

این میدان داران هستند. این افراد نسلی تازه را هم 

پروراندند. جوان هایی به میدان آمدند که با وجود 

همه این دشواری ها و پیچیدگی ها، صفوف را محکم 

و مستحکم حفظ کرده اند.

 درباره اتفاقات اخیر کشور و وقایعی از این قبیل، هنرمند

انقلابی معترض در چه وضعیتی قرار دارد؟

یع اخیر کشور مصداق و شاهد خوبی برای  وقا

پیچیدگی ها و دشواری های کار هنرمندان معترض 

انقلاب اسلامی است. در این روزها و اتفاقات شاید 

بیش از هر زمان دیگری شرایط پیچیده رسانه ای و 

فرهنگی کار را بر هنرمندان معترض انقلاب اسلامی 

دشوار کرد. از یک سو، این هنرمندان با مشکلاتی در 

داخل کشور درگیرند و به بی عدالتی ها و قصورهای برخی 

افرادی که قدرت را به امانت در اختیار دارند، اعتراض 

دارند. از سوی دیگر، این گروه با هجمه های بسیار 

سنگین دشمنان خارجی به ویژه رسانه های معاندی که 

بی امان فشار می آورند، روبه رو هستند. در این اوضاع و 

هجمه همه جانبه ای که علیه این مردم شکل گرفته است،

شاید هنرمند انقلاب اسلامی بیش از هر فرد دیگری 

درگیر باشد. آن هم به دلیل آن تعهد و حساسیت های 

روحی اش است. همان طورکه این هنرمند با دشمنان 

و رسانه های معارض پنجه درپنجه دارد، از 

جهت دیگر با هنرمندنماها و افرادی 

که اسم هنرمند را به یدک می کشند 

نیز درگیر است. هنرمندنماهایی که 

با دشمنان این سرزمین هم نوا هستند 

و گاهی خودشان فریب خورده اند و 

گاهی نیز بخشی از جریان فریب 

نقلاب  هستند. هنرمند معترض ا

اسلامی از سوی این گروه نیز هدف 

هجمه است و با عناوینی مختلف مثل 

حکومتی و مزدور به او حمله می شود.

با همه این اوصاف، بازهم هنرمندان 

جوان و متعهد انقلابی در صحنه 

هستند و هیچ کدام از فشارها باعث 

نشده است از میدان به در روند.

گفت وگو با محمدرضا وحیدزاده، نویسنده کتاب «شعر و اعتراض»

ھنرمند معترض انقلابی از ھر جھت ھدف ھجمه قرار می گیرد

۱شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۳
۰۹ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۶ شـــــماره 
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برابرهایی برای چند واژه تنوین دار

واقعاً ......................... درواقع

....................... به سرعت سریعاً 

الزاماً ......................... باید

عموماً ........................ بیشتر

عمیقاً ........................ بسیار

........................ موقتی موقتاً 

عمداً ......................... عمدی ،به عمد

تدریجاً ...................... به تدریج

یقیناً ......................... به یقین

......................... بی گمان ،به قطع قطعاً

عملاً ......................... در عمل

#زین_قند_پارسی

 در این اوضاع، بسیاری از 
اهالی هنر به این دلیل که 

این هنرمند دارد با حکومت 
همکاری می کند، او را شماتت 
می کنند. خیلی از هم صنفان 
این هنرمند شروع می کنند 
به زیر سؤال بردن فعالیت 

آزادی خواهانه اش. با چنین 
وضعی، این دست از هنرمندان 

آزاده با تهدیدی روبه رو 
می شوند که پیش از انقلاب 
اسلامی با آن روبه رو نبودند

 در این اوضاع، بسیاری از 
اهالی هنر به این دلیل که 

این هنرمند دارد با حکومت 

 نوید سرادار

هنر جلوه های مختلفی دارد. مانند زندگی که هر وجهه اش آدمی را با لایه ای از موضوعات 

«اعتراض» است. رویکردی مهم که همیشه با گفتوگو روبه رو می کند. یکی از بازتاب های هنر،

رسالت هنرمند نزدیکی تنگاتنگی دارد. محمدرضا وحیدزاده، نویسنده، پژوهشگر و 

مدیر گروه ادبیات پایداری دانشگاه سوره، به سراغ موضوع شعر و اعتراض رفته و آن را از 

میان غبار بی توجهی در حوزه پژوهش بیرون کشیده است. کتاب «شعر و اعتراض» از مجموعه ۱۰جلدی 

هنر و اعتراض به وسیله انتشارات «سوره مهر» چاپ شده است و نگاهی به زندگی و آثار ۱۰شاعر معترض 

معاصر جهان دارد. با محمدرضا وحیدزاده با محوریت این اثر درباره زوایای هنر اعتراضی گفت وگو کرده ایم.

چاپ داستان گروهی خوب است یا نه؟

ساجد سنابادی 

  آیـا چـاپ داسـتان در کتاب هـای گروهـی بـه کار 

آیـد؟ در ایـن وضعیـت نابسـامان  نویسـنده می 

اقتصادی و بحران هزینه های کاغذ و چاپ، انتشار 

رمان و مجموعه داسـتان ایرانی بسیار دشوار شده 

اسـت. مخاطبـان ادبیـات داسـتانی اغلـب 

خریدن رمـان و مجموعه داسـتان خارجی را 

بـه کارهای وطنـی ترجیح می دهنـد و از آنجا 

که نویسنده و ناشر و پخش کننده و کتاب فروش 

پیوسـته یـک  هـای به هم  و خریـدار، حلقه 

زنجیرنـد، دیگـر حلقه هـا نیـز از ایـن اوضـاع تأثیـر 

فـروش و  ، کتاب  . بـه همیـن سـبب پذیرنـد می 

پخش کننـده به نـدرت از انتشـاراتی ها آثـار ایرانی 

درخواسـت می کننـد و نـاشر از نویسـنده ایرانـی 

کمـتر کاری بـرای چـاپ می پذیـرد. البتـه حسـاب 

بینانـه کـه  برخـی از  نـاشران شـارلاتان یـا خوش 

؛ سـت ا ی جد ن مبتـد شرا ب نـا ، حسـا یـم بنگر

همان هایـی کـه از نویسـنده هزینه هـای چـاپ و 

نـشر را طلـب می کننـد و در عـوض پـول، هـر متنـی 

با هـر سـطح از کیفیت را چـاپ می کنند! بـه این ها 

نباید داسـتان و رمان داد، چون بعد از به جیب زدن 

پـول نویسـنده، کتـاب را چـاپ می کننـد، امـا چون 

پخش کننده هـا حـاضر بـه گرفـتن کتـاب از ایـن 

مبتدی ها نیسـتند، کل شمارگان کتاب چاپ شده 

یـا بخشـی از آن را زیـر بغـل نویسـنده می دهنـد که 

خـودت پخـش کـن! بدیهـی اسـت نویسـنده قادر 

بـه پخـش کتابـش نخواهـد بـود، چراکـه عمومـا 

کتاب فروش هـا از پذیرفـتن کتابـش بـرای عرضـه 

در ویتریـن و قفسه هایشـان خـودداری می کننـد.

حال تکلیف نویسـنده ما که بحق دلش می خواهد 

نوشـته هایش دیـده و خوانـده شـود، چیسـت؟ 

مطبوعـات ادبـی کـه رونـق پیشـین را ندارنـد و 

رسانه های دیگر هم از نعمت مخاطبان پروپاقرص 

ادبیات داستانی بی نصیب اند. در چنین وضعیتی،

گاه او با افرادی طرف می شـود که به علل گوناگون 

، یعنـی   کننـد پ می ی گروهـی چـا هـا   ب کتا

مجموعه داسـتان هایی کـه هـر یـک به جـای ارائه 

تعـدادی داسـتان کوتـاه از یک نویسـنده، آثاری از 

نویسـندگان گوناگـون را یکجـا عرضـه می کننـد.

انگیزه شخص گردآورنده هم می تواند رزومه سازی 

برای خود باشـد یا علاقـه او و ناشر به انتشـار کتابی 

از نویسـندگان مختلـف و انگیزه هایی دیگر. شـاید 

در زمانـه ای مثـلا چنـد دهـه پیـش، دسـت کم خود 

داستان نویسـان کارهای گروهـی را می خواندند،

امـا امـروز با ایـن تنـوع موضوعـی و ژانری و شـکلی 

و محتوایـی کتاب هـای ادبیـات داسـتانی، کمـتر 

مخاطبـی بـه مطالعـه کتاب هـای گروهی داسـتان 

رغبـت پیـدا می کنـد. مخاطـب حـق دارد؛ او وقتـی 

توانـد نمونه هایـی خـوب از ادبیـات ایـران و  می 

جهان را به شکلی منسجم (مثلا یک مجموعه داستان 

بـا محوریـت یـک نویسـنده) در اختیـار بگیـرد و 

بخوانـد، چـرا بایـد تـن بدهـد بـه مطالعه کشـکولی 

که سـطح نویسندگان آن یکدسـت نیست و چه بسا 

عمومـا ضعیـف باشـند! حتـی اگـر داسـتان های 

خوبـی هم در ایـن جُنگ های رنگارنگ یافت شـود 

-کـه احتمالا رخـدادی نـادر خواهـد بـود- خوانده 

نخواهـد شـد. گمنامـی نویسـندگان عمدتا جوان 

این مجموعه ها انگیزه ای به خریداران نمی بخشد.

در مواردی فاجعه بار حتی دیده شده که گردآورنده 

یـا نـاشر بـرای ایـن کتاب هـا از نویسـنده پـول هـم 

درخواست کرده اسـت (به بهانه هزینه های انتشار 

اثـر)! شایسـته اسـت نویسـنده جـوان و ناآشـنا بـه 

مسـائل بـازار نـشر کتـاب بدانـد هیچ نـاشر و مؤلف 

حرفه ای از نویسنده بابت چاپ اثرش پول نمی گیرد 

و حتـی در یـک وضعیـت متعـادل، نویسـنده بایـد 

بابـت رنـج و زحمتـی کـه بـه پـای اثـرش کشـیده،

دسـتمزد (حق التألیف) بگیرد.

همـه، اگـر کسـی پیـدا شـد کـه بخواهـد  این   با

داسـتانتان را در کتابـی گروهـی منتـشر کنـد، در 

صورتـی کـه وجهی هم از شـما نگیـرد، با سـنجیدن 

جوانب مختلف امر، می توان ریسک کرد و به دست 

او داسـتانی بـرای چـاپ سـپرد؛ فعـلا بـرای شـما 

نویسـنده جوانـی که هنـوز کارتـان دیـده و خوانده 

نشده، یکی دو نفر هم که کارتان را بخوانند، غنیمت

 است!

درنگ

پی رنگ به مثابه استخوان بندی داستان

شـما برای نوشـتن داسـتان به نقشـه نیاز دارید.

ایـن نقشـه راه کـه بـه آن «پی رنـگ» می گوییـم،

بـه شـما در پیمـودن مسـیر نـگارش داسـتان و 

رسـیدن بـه پایـان آن یـاری می رسـاند. پی رنـگ 

یـا طـرح یـا پـلات (Plot) از اجـزای اصلـی و مهـم 

در داسـتان اسـت و البتـه در هنرهـای دیگـری 

چـون شـعر و نمایشنامه نویسـی نیـز موردبحـث 

بـوده اسـت. نویسـنده بـا نوشـتن ایـن نقشـه روی 

کاغـذ (و اگـر بـه تمرکـز و حافظـه خـود خیلی باور 

دارد، با طراحی آن در ذهن) به نوشته اش نظم و 

سـامان می دهـد و از میـزان اشـتباهات احتمالـی خـود می کاهد.

اگر داسـتان را به انسـان تشـبیه کنیم، می توان اسـتخوان بندی 

(اسـکلت) ایـن انسـان را مشـابه پی رنـگ تلقـی کـرد. بـه بیـان 

دقیق تـر، پی رنـگ هـمان چارچـوب داسـتان اسـت کـه بـر روابـط 

علـی و معلولـی تکیـه دارد.

سرمشـق معروفـی کـه نظریه پـردازان ادبیـات داسـتانی برای فهم 

«شـاه مُرد و پس از مدتی  بهتر آن ارائه می دهند، این گزاره اسـت:

ملکـه نیـز از شـدت انـدوه فـوت کـرد.» اگـر می گفتیـم «شـاه مـرد و 

سـپس ملکـه فـوت کـرد»، هنـوز پی رنگ نداشـتیم، امـا بیان «رابطه 

علـی و معلولـی»، ایـن گـزاره را بـه پی رنـگ تبدیـل کـرد: اندوه مرگ 

شـاه علـت مـرگ ملکـه اسـت. یکـی از برداشـت های رایـج دربـاره 

طرح از گذشته تا امروز این بوده که همان خلاصه داستان است.

 ایـن بـاور، هـم درسـت اسـت و هـم نادرسـت. بلـه، پی رنـگ هـمان 

خلاصه داسـتان اسـت، اما چیزی افزون بر خلاصه گویی هم دارد 

و آن «سـببیت» اسـت (چرایـی یـا هـمان رابطـه علـی و معلولـی).

ایـن رابطـه در روایـت داسـتان -یعنـی آن سـطح رویـی که خواننده 

می خوانـد و از طریـق آن ماجراهـا را دنبـال می کنـد- چنـدان بـه 

چشـم نمی آید.

درواقـع، اگـر به جـای خوانـدن داسـتان و لذت بـردن از آن 

به عنـوان خواننـده، بخواهیـم فنـی بـه قضیـه نـگاه کنیـم تـا 

پی رنگـش را دریابیـم، بایـد در سـطوح زیریـن آن باریـک شـویم 

و تمرکـز کنیـم؛ یعنـی بایـد بـه چیزهایـی ماننـد گفت وگوهـای 

آدم هـای داسـتان و توصیفـات و لحظه پردازی هـا و حتـی ابهام هـا 

و ایهام هـا و اشـارات و پوشـیده گویی های نویسـنده و جـز این هـا 

توجه کنیم.

اگـر خلاصـه داسـتان ایـن باشـد کـه شـاه مـرد و سـپس ملکـه مرد،

بـرای فهـم پی رنـگ نیازمنـد پرسـش هایی از ایـن دسـت هسـتیم:

چـرا این طـور شـد؟ چـرا حـالا دارد ایـن اتفاقـات می افتد؟ بعد چه 

خواهد شد؟ اصلا اتفاقی خواهد افتاد؟ پی رنگ خود دربرگیرنده 

سـازه هایی هفت گانـه اسـت: آغـاز، ناپایـداری، گسـترش، تعلیـق،

نقطـه اوج، گره گشـایی و پایـان. در روزهـای گذشـته، دربـاره آغـاز 

یـا آسـتانه یـا شروع و مباحثـی چـون اهمیـت لغزندگـی آسـتانه 

نوشـتیم و دیگـر آن را تکـرار نمی کنیـم. همین قـدر محض یادآوری 

می گوییم بهتر است داستانتان را طوری آغاز کنید که خواننده به 

داخل آن سرُ بخورد، یعنی کنجکاو شـود و داسـتان را دنبال کند.

ناپایـداری هـمان کشـمکش ها و ناسـازگاری های میـان آدم هـای 

داسـتان اسـت بـا یکدیگـر یـا بـا سرنوشـت یـا محیـط زندگـی و...

. به فـرض، ملکـه داسـتان مـا پـس از مـرگ مشـکوک شـاه دچـار 

فروپاشـی روانـی می شـود و ایـن به هم ریختگـی روان او داسـتان 

را از یـک زندگـی روزمـره و معمولـی دور می کنـد (ایجـاد ناپایداری 

می کنـد) و البتـه دمـار از روزگار ملکـه برمـی آورد، امـا بـه خواننـده 

هیجـان و میـل تعقیـب ماجراهـا را می بخشـد.

 دوسـتان ملکـه دنبـال بهبـود و درمـان او هسـتند و خـودش در 

پـی کشـف علـت مـرگ شـاه و این هـا اتفاقاتـی را رقـم می زنـد کـه 

داسـتان را گسـترش می دهـد. اگـر نویسـنده بتوانـد به گونـه ای 

ایـن اتفاق هـا و ماجراهـا را بسـازد و روایـت کنـد کـه خواننـده اش 

کنجـکاو شـود و حـدس زدن هـر اتفـاق برایـش دشـوار یـا ناممکـن 

باشـد و در ضمـن، بـا شـخصیت یـا شـخصیت هایی در داسـتان 

احسـاس همدلـی یـا صمیمیـت کنـد، مـا بـا سـازه ای به نـام تعلیق 

یـا انـدروای یـا تلواسـه روبه روییـم. هنگامـی کـه بـه تأثیرگذارترین 

لحظـه داسـتان برسـیم، به واقـع در نقطـه اوج آن قـرار داریـم. برای 

نمونـه، هنگامـی کـه ملکـه در اواخر داسـتان اعتراف کند همیشـه 

از شـاه بیزار بوده، اما با مرگ او فهمیده اسـت که از مسـبب مرگ 

یـا قتلـش بیشـتر بیزار اسـت.

گاهـی ایـن نقطـه اوج خـودش مسـتقل اسـت، امـا گاهـی هـم بـا 

گره گشـایی یکی می شـود، مانند مثال یادشـده که گره داسـتان با 

برملاشـدن راز ملکه گشـوده می شـود. اگر نقطه اوج و گره گشـایی 

یکی نیسـتند، بهتر اسـت گره گشـایی داسـتان ما کوتاه و فشرده 

باشد تا تأثیری که اوج داستان بر خواننده گذاشته، آسیب نبیند.

پایان داسـتان نیز گاهی با دو مورد قبلی یکسـان اسـت و بعضی 

مواقـع هـم پایـان خـودش مسـتقل اسـت. در مثال یادشـده، ملکه 

پـس از افشـای رازش می میـرد و فرجـام یـا پایـان داسـتان را رقـم 

می زند. ممکن اسـت پایان به رویدادهای داسـتان ربط مسـتقیم 

داشـته یـا نداشـته باشـد، امـا در صـورت بی ربط بـودن ظاهـری،

احتمالا نویسـنده خواسـته اسـت با اشـاره و کنایه پیام داسـتانش

 را برسـاند.در نـگارش ایـن مطلـب، از منابعـی چـون «دسـتور زبـان 

داستان»، احمد اخوت، نشر فردا، چاپ اول،۱۳۷۱ و «مبانی داستان 

کوتـاه»، مصطفـی مسـتور، نـشر مرکز، چـاپ اول،۱۳۷۹ بهره گرفته

 شده است.
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 ماجرا زمانی وخیم تر و پیچیده تر می شود 

که گروهی دیگر از هنرمندان هستند که 

هنرمندان سوءاستفاده گرند.

یعنی هنرمندان کلاهبرداری 

که از موقعیت پیش آمده برای 

عرضه آثار غیراصیل خودشان 

و بهره برداری سوداگرانه از 

وضعیت بعد از انقلاب اسلامی 

.

ایـــن دســـت از هــنرمــنــدان 

خودشان را به هنرمند حقیقی 

،

برای اینکه بتوانند با قدرت 

 آن 

هم صرفا برای اینکه از وضع 

 حضور 

روحی اش است. همان طورکه این هنرمند با دشمنان 

و رسانه های معارض پنجه درپنجه دارد

جهت دیگر با هنرمندنماها و افرادی 

که اسم هنرمند را به یدک می کشند 

نیز درگیر است

با دشمنان این سرزمین هم نوا هستند 

و گاهی خودشان فریب خورده اند و 

گاهی نیز بخشی از جریان فریب 

نقلاب  هستند. هنرمند معترض ا

اسلامی از سوی این گروه نیز هدف 

هجمه است و با عناوینی مختلف مثل 

حکومتی و مزدور به او حمله می شود

با همه این اوصاف

جوان و متعهد انقلابی در صحنه 

هستند و هیچ کدام از فشارها باعث 

نشده است از میدان به در روند

چاپ داستان گروهی خوب است یا نه؟


